مسافر فلک اوهام

شاعری که طومارهایش را

باران واژه های پریشان شسته ست
با دلی که
در قفسی از استخوان و آرزو

به ضرباهنگ پوچ می طپد

پیاده رفته 
در خار خار نمک

سکوت کرده 
در هوای آوازهای نامرئی

چنین از پایتخت اوهام گذشته 

و مسافر ابرهای سرگردان شده است
با چمدانی که معرفت در آن کورسوی تلواسه ست
با بلیطی که نام مقصد را بر خود ندارد

در پرنده ای که از مسافران دشمن خو پر است
در این همه دهان پر شده از سنگ ریزه های دشنام
پاسخی نیست

و در قطره قطره واژه های ساکت باران

پرسشی ست که از ابر پریشان می بارد و

در چاله های اندوه 

به قنات های گم شدهء روح

می رسد.

واژه واژه زیسته است 
این نوالهء خو کرده با عرق را

جبین از خاک سخت سترده
و در انتظار نسیمی
که از کوی دوست می رسد

تن به شکیبائی سپرده است
نگاهش کنید 

این هم اوست

که هنوز صدایش نمی کنید

تا نخستین کس باشد
که با جان آزرده بر کف

در صف خاموشان
ترانه خوان روزگار جوانی شود.
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